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خَیری معروف

برخورد با متخلفان کلانتری زاهدان
 به دنبال انتشــار تصویری از رفتــار غیرقانونی ســرباز وظیفه 
کلانتری 13زاهدان با یکی از متهمان، سازمان قضایی نیروهای 
مسلح از برخورد با سرباز متخلف و برخی دیگر از عوامل کلانتری 
خبر داد. به گزارش همشــهری، در پی اقدام غیرقانونی ســرباز 
وظیفه با متهم در کلانتری 13 زاهدان و آزار واذیت وی با استفاده 
از شوکر، روابط عمومی ســازمان قضایی نیرو های مسلح اعلام 
کرد: ســرباز متخلف و دیگر افراد خاطی کلانتری 13 زاهدان، 
بلافاصله پس از حضور در دادسرای نظامی سیستان و بلوچستان 
و تفهیم اتهام با صدور قرار مقتضی بازداشــت شدند و رسیدگی 
به این پرونده ادامه دارد. همچنین در پی انتشار فیلم این رفتار 
غیرقانونی، به دستور سردار دوستعلی جلیلیان، فرمانده انتظامی 
سیستان و بلوچستان، رئیس وقت کلانتری به دلیل عدم نظارت و 
کوتاهی در انجام وظایف قانونی و عدم احساس مسئولیت از سمت 

خود عزل شد و تخلف وی در حال رسیدگی است. 

جنایی

قتل 2جوان؛ سرانجام کری خوانی 
در جریان 2حادثه جداگانه، کری خوانی های چند جوان بر سر 
مسائل مختلف درگیری هایی را رقم زد که باعث قتل 2نفر شد.

به گزارش همشهری، نخســتین حادثه چند روز قبل اتفاق 
افتاد و عامل جنایت که فراری شــده بود، دیروز قدم در اداره 
پلیس گذاشت و خودش را معرفی کرد. ماجرا از این قرار بود 
که قاتل و مقتول هردو در یک محلــه زندگی می کردند اما از 
مدتی قبل با یکدیگر دچار اختلافاتی شده و مدام برای یکدیگر 
 کری می خواندند. آنها 2گروه رقیــب بودند که مدام برای هم 
خط و نشان می کشیدند و چندي قبل نیز با هم درگیر شده بودند 
و مقتول با شلیک گلوله یکی از اعضای گروه رقیب را زخمی کرده 
بود. آنها در ادامه کری خوانی هایشان چند روز قبل حادثه قرار دعوا 
گذاشتند و در این درگیری یکی از آنها کشته شد و قاتل پا به فرار 
گذاشت. عامل جنایت دیروز بعد از اینکه خودش را تسلیم کرد 
به قتل اعتراف کرد و تحقیقات از وی زیرنظر قاضی امیرحسین 

علیمردان، بازپرس جنایی تهران ادامه دارد.
این تنهــا جنایتی نبــود که به خاطــر کل کل و 

کری خوانی رخ داد. عصر چهارشــنبه دوازدهم 
مهر به بازپرس علیمردان گزارش جنایت مشابه 
دیگری مخابره شد. مقتول جوانی 36ساله بود 
که بر اثر اصابت 3ضربه چاقو به قتل رسیده بود. 

عامل جنایت نیز بچه محل مقتول بود و 
بررسی ها نشان می داد که آنها از مدتی 
قبل با هم دچار اختلاف شده و بر سر 
مسائل مختلف کل کل می کرده اند. 
آنطور که دوستان شــان می گفتند، 
آنها با انتشــار عکس های خاص از 
خودشــان در فضای مجازی، برای 
دیگری کری می خواندند تا اینکه چند 

روز پیش در خیابان، آینه موتورهایشان 
اتفاقی با هم برخورد کرد و بر سر همین 
مسئله با هم درگیر شدند. هر چند این 
درگیری با وساطت شاهدان پایان یافت 
 اما 24ســاعت بعد یعنی روز حادثه،
 بار دیگر با هم درگیر شدند که این بار 
دعوای آنها پایان خوشی نداشت و به 

جنایت ختم شد.
هم اکنون گروهی از کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی تهران جست و جو 

برای بازداشــت قاتل فراری را آغاز 
کرده اند.

کوتاه تر از گزارش

وساطت خَیری معروف، زنی را از جنایتی هولناک نجات داد
نجات زن جوان در دقیقه 90

در  نــی  جوا زن  بســتگان 
خوزســتان که نســبت به او 
دچار ســوء ظن شــده بودند، 
دست به دســت یکدیگر دادند 
تا  این زن را به قتل برســانند؛ 
اما تماس تلفنــی مخفیانه او 
جانش را نجات داد. به گزارش 
همشــهری، چند روز قبل به 
یکــی از معتمــدان محلــی 
خوزستان به نام شــیخ علی زبید خبر رسید که خانواده زنی 
جوان قصد جــان او را کرده اند و با این بهانــه که او مرتکب 
خیانت شــده، قصد دارند تا چند ســاعت دیگر او را به قتل 
برسانند. این معتمد محلی که در خوزستان به »زعیم شیخ 
علی بن ناصر آل نبهان« مشهور است و به دلیل پادرمیانی در 
پرونده های قضایی به چهره ملی صلح معروف شده، آن زمان 

در لرستان در حال پادرمیانی در یک پرونده قتل بود. 
آنطور که زن جوان گفته بــود،  اعضای خانواده، شــوهر و 
خانواده شــوهرش او را در اتاقی زندانی کرده و قصد داشتند 
به صورت دســته جمعی او را به قتل رسانده و جسدش را به 
رودخانه کارون بیندازند. زن جوان اما دور از چشم آنها و در 
تماسی تلفنی با یکی از فعالان اجتماعی به نام حسنه عفراوی، 
توانســته بود ماجرا را بازگو و آدرس خانه پدری اش را اعلام 
کند. او این جملات را گفته و تلفنش قطع شــده و ارتباط با 

وی امکان پذیر نبود. 
وقتی خبر این اتفاق به زعیم شیخ علی)خیر معروف( رسید، 
وی همراه با  2بانویی که پیگیر این ماجرا بودند، توانســتند 
نشــانی خانه پدری زن جوان را پیدا کنند. آنها در شرایطی 
به آنجا رسیدند که نمی دانستند او بعد از تماس تلفنی هنوز 
زنده است یا خانواده اش نقشه شــان را عملی کرده اند. با این 
حال، شیخ علی زنگ خانه را زد و در کمال تعجب پدر خانواده 
در را باز کرد. وقتی او شــیخ علی را دید تعجب کرد و فهمید 
او برای چه کاری به آنجا آمده است. شیخ علی و خانواده اش 
در صلح و سازش در خوزســتان فعال هستند و مردم زیادی 

آنها را می شناسند. 
پدر زن جوان با دیدن شــیخ علی و همراهانــش، آنها را به 
خانه دعوت کرد. آنطور که شــرایط خانه نشان می داد آنها 
هنوز نقشه شــان را عملی نکرده بودند و در این شرایط بود 
که شــیخ علی و خانم های همراهش به گفت وگو با اعضای 
این خانواده پرداختند. آنها می گفتند که دخترشان اشتباه 
بزرگی مرتکب و باعث سرافکندگی شــان شده و به همین 
دلیل باید مجازات شــود. اما وقتی مرد خیر با آنها صحبت 
کرد همگی متوجه شدند که اشــتباه کرده اند و زن جوان 
که مادر 2بچه اســت، گناهی ندارد و همه  چیز در حد یک 
سوءظن بی مورد است. در این شرایط بود که زن جوان آزاد 
شد و با برطرف شدن بدگمانی نسبت به او، همراه شوهر و 
فرزندانش راهی خانه شان شدند و از یک جنایت خانوادگی 

پیشگیری شد. 

راننده نیسان آبی، فرشته نجات شد
راننده نیسان آبی با دیدن آتش سوزی و گرفتار شدن عده ای در میان شعله های آتش، با ماشین به دیوار کوبید و باعث 
نجات چند نفر شد. این حادثه 13مهرماه در شهرستان کلات در خراسان رضوی رخ داد و راننده نیسان آبی با دیدن 

آتش در کارگاه مبل سازی ، پیش از رسیدن آتش نشانی، دیوار را تخریب کرد و افراد گرفتار را نجات داد.

حادثه عجیب برای کامیون شن
واژگونی عجیب کامیون حامل شــن و ماســه، باعث مرگ کمک راننده شــد. این حادثه چهارشــنبه شب به قاضی 
امیرحسین علیمردان، بازپرس جنایی تهران مخابره شد. بررسی ها نشان می داد که کامیون در جاده خاوران در حال 
رفتن به یک کارگاه شن و ماسه بوده که ناگهان واژگون شده و کمک  راننده 27ساله جانش را از دست داده است.

نجات
حادثه

فریادها و چهره های اعضای  این باند آنقدر ترسناک بود که 2نفر از مالباخته ها غش کردند

برادران شرور، باند فریاد راه انداختندبرادران شرور، باند فریاد راه انداختند

بــرادر بزرگ تر که 
سردســته باند است 
می گوید آنها چنان در دل طعمه هایشان 
وحشت ایجاد می  کردند که ظرف 10ثانیه 
نقشــه ســرقت به راحتی اجرا می شد. 

گفت وگو با او را بخوانید.

طعمه هایتان را چطور شناسایی می کردید؟
شــگرد خاصی نداشــتیم. در خیابان 
می گشــتیم و با دیدن سوژه مناسب به او 
حمله می کردیم. چنان فریاد می زدیم که در 

کمتر از 10ثانیه تسلیم ما می شدند.
به خاطر همین فریاد زدن اسم باندتان را 

گذاشته بودید »فریاد«؟
واضح است دیگر! ما برای خودمان گنده لات 
هستیم و یک محله از ما حساب می برند. 
وقتی می بینیم با دیــدن چهره، هیکل و 
فریاد ما همه از ما حساب می برند احساس 

رضایت می کنیم.
در ســرقت هایتان، ســلاح اســتفاده 

نمی کردید؟
معلوم اســت که نه. ســلاح برای افراد 

ترسوست.
پس آثار چاقو روی صورت و دســتانتان 

برای چیست؟
این فلسفه اش فرق دارد. سرقت با درگیری 
تفاوت خیلی زیــادی دارد. وقتی می روی 
دعوا آن هم با افرادی شبیه به خودت، قطعا 
باید چاقو ببری تا همه از تو حساب ببرند اما 
برای سرقت از آدم های معمولی که نیاز به 

چاقو و قمه نیست.
تا حالا شــده بود مالباخته ای را مصدوم 

کنید؟
نه اصلا. فقط فریاد می کشــیدیم که البته 
بعضی ها با دیدن چهره ترسناک و خشن 
ما می ترسیدند و فکر می کنم دو نفرشان 
از شدت ترس بیهوش شدند! مابقی هم با 
دســت و پای لرزان اموالشان را تقدیم ما 

می کردند.

با موتور می رفتید سرقت؟
نه با یک ماشین سرقتی. شبی که تصمیم 
گرفتیم برای نخســتین بار سرقت کنیم، 
یک ماشین پرشیا از گوشه خیابان سرقت 
کردیم. بعد پلاک جعلی روی آن انداختیم و 
با آن راهی خیابان های شمال، شمال شرق 
و شمال غرب می شــدیم. در حال عبور از 
خیابان ها، سوژه را شناسایی می کردیم و 
بعد ماشین را پارک کرده و به سمت سوژه 

می رفتیم.
این نخستین بار است که سرقت می کنید؟

ما تا دلتان بخواهد سابقه دعوا و درگیری 
داریــم. 3برادریم که همه از ما حســاب 
می برند. پشت همدیگر هم هستیم و خیلی 
هوای یکدیگر را داریم. بارها شده به خاطر 
مرام و معرفت دعوا کرده ایم اما ســرقت 
هرگز. یک شب که با دوستانمان دور هم 
بودیم آنها گفتند که چرا شما از قدرت تان 
استفاده نمی کنید تا پولی گیرتان بیاید. 
هرچند ما نیاز مالی هم نداشــتیم اما این 
حرف دوستانمان، تبدیل شد به یک تلنگر 
برایمان. از آن پــس تصمیم گرفتیم برای 
اینکه قدرتمان را نشان بدهیم، خفت گیری 

کنیم. اسم باندمان را هم گذاشتیم فریاد.
با اموال سرقتی چه می کردید؟

بذل و بخشــش می کردیــم. هر پولی 
گیرمان می آمد را خرج خوشــگذرانی و 
تفریح با دوســتانمان می کردیم. گوشی 
موبایل ها را هم به دوستانمان می دادیم. 
هدیه می دادیم و هیــچ پولی در قبالش 
نمی گرفتیم. نگاه به چهره خشن ما نکنید، 
ما برای دوستانمان سنگ تمام می گذاریم 

و معرفت داریم.
از زنان هم سرقت می کردید؟

نه هرگز. زنان ایرانی ناموس ما هستند، 
مگر می شــود از یک زن سرقت کرد، ما 
فقط از مردان سرقت می کردیم و آنها را 
می ترساندیم که آن هم فقط چند مورد 

بود  شاید کمتر از 10مورد.

گفت و گو

سرقت در 10ثانیه

چند روز پس از انتشار خبری درباره خودکشی یکی 
از متهمان پرونده جنجالی قتل زنی در اهواز، خانواده 
او جزئیات تازه تــری از آنچه اتفاق افتــاده را بازگو 
کردند؛ جزئیاتی که نشــان می دهد این خودکشی 
ارتباطی با ماجرای قتل ندارد. به گزارش همشهری، 
سال 1400 زنی جوان به نام مونا که به ترکیه سفر 
کرده بود، توسط پدر و عمویش به اهواز برگردانده 
شد و به دست شوهرش که پسر عموی او بود به قتل 
رسید. هرچند در این پرونده اولیای دم نسبت به قاتل 

اعلام گذشت کردند اما او و برادر 13ساله اش به نام حیدر به زندان افتادند. چند روز 
قبل خبری منتشر شد که نشان می داد برادر همسر مقتول به دلیل عذاب وجدان قتل 
مونا دست به خودکشی زده است. این خبر در حالی منتشر شد که حالا خانواده او روایت 
متفاوتی را از این حادثه بازگو می کنند. خواهر حیدر حیدری در این باره به فارس گفت: 
حیدر بعد از آزادی همیشه اتومبیل پدرم را برمی داشت و به همراه دوستان خود به 
گردش می رفت. با توجه به اینکه 2 مرتبه تصادف کرده بود، پدرم او را تهدید کرد که 
دیگر حق ندارد از خودرو استفاده کند. حیدر به پدرم گفته بود یا خودروی خودت را 
به من بده یا برایم خودرو بخر. چون پدرم اتومبیلش را به او نداد او هم از شدت خشم 
خودکشی کرد. به گفته خواهر حیدر حیدری، حیدر 4 ماه پیش با کفالت از زندان آزاد 

شد و حدود یک ماه از خودکشی او می گذرد.

 اسرارخودکشی متهم 
جنایت جنجالی اهواز

3برادر شرور که با راه اندازی باندی به نام »فریاد« 
از طعمه هایشان خفت گیری می کردند، از سوی 
پلیس دستگیر شــدند. اعضای این باند هنگام 
ســرقت از مالباخته ها فریــاد می زدند و ایجاد 
رعب و وحشت می کردند و به همین دلیل اسم 

باندشان را »فریاد« گذاشته بودند.
به گزارش همشهری، تحقیقات برای دستگیری 
این 3برادر با شــکایت تعــدادی از مالباخته ها 
شروع شد. بررسی  اظهارات آنها نشان می  داد که 
3مرد قوی هیکل که آثــار چاقو و خالکوبی های 
عجیب روی صورت و بدنشــان وجود داشــت، 
با شناسایی طعمه هایشــان در خیابان به آنها 
حمله کرده و بــا داد و فریاد آنها را ترســانده و 
از آنها زورگیــری می کردند. شــگرد این باند 
و ظاهرشــان چنان ترســناک بود که برخی از 
طعمه ها از وحشت میخکوب شده و حتی یکی 
از آنها هنگام ســرقت دچار تپش قلب شدید و 

راهی بیمارستان شده بود. سارقان بعد از سرقت 
اموال طعمه هایشان آنها را تهدید می کردند که 
اگر شکایت کنند و پای پلیس به ماجرا باز شود، 

سراغشان رفته و آنها را به قتل خواهند رساند.

هدیه دردسرساز
تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی تهران خیلی 
زود نشــان داد که اعضای این باند 3برادر شرور 
هستند که سوابق مجرمانه زیادی در پرونده شان 
دارند. با این حــال ردی از مخفیگاه آنها نبود و 
بررسی ها نشان می داد که متهمان برای اینکه 
شناســایی نشوند، محل زندگی شــان را تغییر 
داده اند. در ادامه اما یکی از گوشی هایی که این 
باند سرقت کرده بود، ردیابی و مشخص شد که 
در اختیار مردی جوان است. این مرد دستگیر 
شــد و در بازجویی ها گفت که برادران شــرور 
این گوشــی را به او هدیه داده  اند و با اطلاعاتی 
که وی در اختیــار پلیس قــرار داد، مخفیگاه 
متهمان شناسایی و آنها دستگیر شدند. آنها در 
بازجویی ها به سرقت های سریالی اعتراف کردند 

و تحقیقات از این باند ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار


